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یادداشت

امیل دورکیم که شایســته اســت او را بنیان گذار 
جامعه شناســی کژروی بدانیم، می گفت در جوامع 
ســنتی چون بنیاد وحــدت اجتماع بر همســانی و 
شباهت اعضای جامعه اســت، جامعه از تفاوت و 
فردیت می ترســد و به همین جهت رفتاری متفاوت 
با رفتار متوسط را به شدیدترین وجهی تنبیه می کند.
 پس در جوامع ســنتی کیفر بــه معنای انتقام از 
مجرم و انهدام اوســت، امــا در جامعه مدرن چون 
تفاوت و تنوع و فردیت پذیرفته شــده اســت، هدف 
از کیفــر نــه انتقام گیری از مجرم و حــذف او، بلکه 
برگرداندن جامعه به شــرایط متعارف است؛ یعنی 
شــرایطی کــه در آن امکان وقــوع جرم نباشــد یا 
کاهش یابد. اگــر نظریه دورکیم در بــاب کژروی را 
کمی توســعه دهیم و به عرصه سیاســت بیاوریم، 
چنین خواهد شــد که در جوامع ســنتی هرکس که 
با ما از نظر سیاســی مخالف است یا خلافی مرتکب 

شده باید نابود و حذف شــود تا جامعه به اصطلاح 
ســالم و پاک بماند. در جامعه ایرانی نوعی بدبینی 
نسبت به حکومت و عدم اعتماد به عدالت خواهی 
آن این گرایش را تقویــت می کند. بنابراین تا اختلال 
یــا مخالفتی رخ می دهد، مــردم راه حل را در حذف 
و کشــتن فرد مقصــر در اختلال یا مخالــف با افکار 
متوسط جامعه می دانند. اگر قیمت نان گران است، 
حکومت خوب آن اســت که نانوا را در تنور بیندازد 
تا دیگر نانوایان بترسند و نان ارزان شود. اگر مصرف 
مواد مخــدر رایج شــد، راه حل آن اســت که همه 
معتادان را به دریا بیندازیم. اگر سیاست ارزی نتایج 
غلطی می دهد، باید مســئول سیاســت را دراز کرد 
و ســر برید. اگر کســی به ناموس کسی چیزی گفت 
بدون اینکه بپرســیم که داســتان چه بوده و قبل از 
هر اقدامی، برای حفظ آبرو و شهرت مردانگی، اول 
ســر زن را حتی اگر قربانی بود از تن جدا کرد و بعد 
اگر اوضاع مناســب بود خدمت مرد هم رســید. اگر 
یادتان باشــد و ســنتان قد بدهد، اوایل انقلاب همه 
شــعارها در اغلب میتینگ ها به «اعدام باید گردد» 
ختم می شــد. تماشــای اعدام هم کــه ظاهرا هنوز 
مشــتری دارد، دلیل دیگری بر استمرار این بینش از 

مجازات در جامعــه به اندازه کافی توســعه نیافته 
ماســت. با اینکه اساســا فرهنگ ســنتی ملی ما در 
مقایسه با فرهنگ های مشابه خیلی خشونت دوست 
نبوده است و در بسیاری مواقع سازوکار میانجی گری 
و جوانمردی و بخشــش تا حــدودی این گرایش به 
خشــونت را تعدیل می کرده، اما متأســفانه امروزه 
از این لحاظ هنوز پیشــرفت محسوســی در جامعه 
دیده نمی شــود و حتــی جامعه مســتعد حدی از 
خشــونت اســت که در جوامــع پیشــامدرن (یا در 
حــال گذار) اتفــاق می افتد و از جامعه ســنتی هم

شدید تر است. 
 بــه این دلیل ســاده کــه از مشــاهده تاریخی و 
میدانی برمی آید، وظیفه ما جامعه شناســان مبارزه 
با این تمایل در جامعه اســت. بایــد فریاد کنیم که 
هرکس اشتباه یا حتی خیانتی کرد، اعدام نباید گردد، 
بلکه باید در دادگاهی عادل اعمال او توسط داوران 
بی طــرف و افــکار عمومی غیرعصبانی بر اســاس 
انصاف و قانــون کارآمد متکی بر پژوهش و علم به 
دقت بررسی شــود و با او به نوعی برخورد شود که 
امکان تکرار خلافی که او انجــام داده از میان برود 

یا کاهش یابد. 

اعدام باید گردد! اعدام نباید گردد!  ای کلاغ الاغ!

دیروز با ســوفیا پیچاندیم و رفتیم پارک، اما چه  �
پارک رفتنی؟ تعریف می کنم.

اول از همه ما دیدیم یک سری دارند دنبال هم 
می دوند. ابتدا فکر کردیم سگ وگربه بازی است، اما 
نبود. آنها که سگشان را آورده بودند پارک، داشتند 

در می رفتند. 
بعد کمی گذشــت و اتفاقی نیفتــاد که یکهو 
چندتا جوان آمدند آن گوشه روی چمن ولو شدند 
و شــروع کردند به کارت بازی که یکی هم گذاشت 

دنبال آنها. 
بعد چند نفر آمدند کلا، گذاشتند دنبال همه که 
من و ســوفیا هم در رفتیم. من که از درخت رفتم 
بالا و اعلام کلاغ بودن کردم تا کاریم نداشته باشند.
ســوفیا پرید توی حوض و گفت پــری دریایی 

است.
بعد دوتا جوان با ســاز آمدند و خواستند گیتار 
بزنند که یکی هم آمد گذاشت دنبال آنها. آنها هم 

در رفتند.
خلاصه توی همین اوضاع بگیروببند، دورتادور 
پارک چندتا داشــتند مواد می فروختند و چند نفر 
داشــتند تزریق می کردنــد و دو نفر هم داشــتند 
جیب یک نفر را خالــی می کردند و یکی هم یکی 
را خفت کرده بود. منتها چون نه سگ همراهشان 
بود، نه ســاز همراهشــان بود، نــه زوج بودند، نه 
بچه مدرســه ای بودنــد، برای همیــن کار خلافی 
مرتکب نمی شدند و داشتند تزریقشان را می کردند.
ســوفیا از توی حــوض داد زد: میــدون دوم... 

میدون دوم... کلاغ بازی درنیار... بیا بریم خونه.
که یکــي آمد پــای درخــت و به مــن گفت: 
به به... چه ســری... چــه پایی... چــه دمی... چه 

خوش آوایی... بیا پایین ببینم توله سگ.
من گفتم: «عضو شورای شهر تهران عنوان کرده 
که ممنوعیت ورود ساز به پارک ها مصوبه شورای 
شهر نیست و تبلیغ پلیس پارک مبنی بر ممنوعیت 

ورود ساز در پارک ها قطعا تخلف است!»
آقاهه گفــت: ای کلاغ الاغ! آیا تو یادت رفته تا 
همین چند ســال پیش نوار کاست توی ماشین را 

جمع می کردند؟
گفتم: نه.

گفت: پــس قارقار نکــن و بیا پایین ســازت را 
تحویل بده.
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کارتون خواب

کار  نجاتمان  می دهد؛  اما  تا  کی ؟ 

روزهای ســخت حتی بسیار سخت را با همه 
وجودمان احســاس کرده ایم و بــه اندازه نصف 
عمــر یــک آدم ۸۰ســاله در تب وتــاب بوده ایم؛ 
«بابابــزرگ و ترب» را که اجرا می کردیم، ســیرن 
پارک لاله هشــدارها را پخش می کرد و دل توی 
دلمان نبود که موشــکی، بمبی همه مان را خاک 

می کند، خدا را شکر که ماندیم. 
فیلم «کارآگاه۲» را که می ســاختم، قطعه ای 
از موشــک درســت جلوی پای فریبــا جدی کار، 
بازی دهنده و بازیگر عزیزمان فرود آمد؛ رفته بود 
که هوایی بخورد و به جــای آن معجزه را لمس 
کرد و زنده ماند و موشک گیوتینه اش نکرد. «سفر 
سبزدرسبز» را که می ساختم، پیکر شهدای جنگ 
از برابر تالار هنر اصفهان می گذشــتند و با اینکه 
شــهر غرق ماتم بود، ما لحظه ای از کارمان غافل 
نبودیــم. ماندیم و دوام آوردیــم. دوام آورده ایم 
چون احســاس درســت یا غلطمان ایــن بود که 
«بــا همیم» و دشــمن، بیــرون از مرزها هســت 
و بود. امــا این روزهــا که دزدی و فســاد و فقر 
نابودکننده اخلاق بر ما وزیده اســت و غارتگران، 
بی امــان ثروت ملی را به توبــره، توبره که نه، به 
انبانــی بی ته وتاریک فــرو برده انــد و می برند و 
دشــمن از درون ایران را نشــانه رفته است و در 
آرزوی روزی هســتم و هستیم که بازنده نباشیم: 
هنرمند که تافته جدا بافته نیســت و اگر امتیازی 
دارد، به میزان حساســیتش بستگی دارد و میزان 
و شــدت دردی است که می کشــد. اما خود من 
عــادت دارم کــه خــودم را و گروهــم را در کار 
غوطه ور کنم تا این رنج و خشــم «اپرای عشق» 
را که در حال آماده ســازی آن هستیم، خدشه دار 
نکند و باوجود گرانی همه چیز و رشــد لحظه ای 
قیمت هــا و خبرهای تکان دهنــده غارت ها، کنار 
هم که هستیم، کار نجاتمان می دهد؛ اما تا کی ؟

 خدا می داند.

ترامپ، به او بگو  از  پل بپرد! 
 اســتیو کوهن، سناتور جمهوری خواه از ایالت 
تنســی، در صحبت با گروهی از کشیش ها گفت 
امیدوار اســت رئیس جمهــور آمریکا از مارشــا 
بلک بــرن، نامــزد دیگــر حــزب جمهوری خواه، 
درخواســت کند که از پلی بــه پایین بپرد. کوهن 
در مراســم صبحانــه همراه با عشــای ربانی که 
در کلیســایی در ممفیس و بــه میزبانی فرماندار 
برگزار شــد، گفــت: «آقای رئیس جمهــور گنده 
نارنجــی (لقب دونالد ترامپ به خاطر موی ســر 
و هیکلــش) می خواهــد بیاید اینجا و از مارشــا 
بلک برن حمایت کند، چون اگر بگوید: «برو از پل 
هاراهان بپر» می رود و از پــل هاراهان می پرد». 
به گزارش هافینگتون پســت، کوهن که به یک پل 
مرتفع محل اتصال دو ایالت آرکانزاس و تنســی 
روی رودخانه می سی سی پی اشــاره می کرد، در 
ادامه گفت: «امیدوارم ترامپ به او این را بگوید!» 
ایــن اظهــارات او خنــده حضــار را برانگیخت. 
درحال حاضر بلک برن پیشتاز انتخابات کنگره در 
آن منطقه اســت. انتخابات قرار اســت در تاریخ 
شش نوامبر (۲۴ مهر) برگزار شود. گفته می شود 
بلک برن در صورت ورود به کنگره، جانشــین باب 
کروکــر، ســناتور جمهوری خواه ایالت تنســی از 
ســال ۲۰۰۷ و رئیس فعلی کمیته روابط خارجی 

سنا، می شود. 

تجربه

دور دنیا

روایت

سال ۱۸۷۳ ژاکوب دیویس و لوی استراوس شلوار 
جین را به عنــوان مهم ترین تولیدات صنعت پوشــاک 
آمریــکا به بــازار ارائه دادنــد. جین نــام نوعی پارچه 
کتانی با بافت راه راه و ضخیم اســت که به پارچه  دِنیم 
(Denim) نیز شــناخته می شــود. این شــلوار در واقع 
ابتدا برای ملوانان و کارگران تولید شــد؛ چراکه ملوانی 
در آن سال ها شغلی بسیار ســخت بود. ملوانان برای 
مدت ها از خانــه دور می ماندند، به همین دلیل امکان 
اینکه لباس ها را تعویض یا تمیز کنند، وجود نداشــت. 
شــلوارهای جیــن دوام بســیاری داشــتند و نیازی به 
صاف کردن هم نداشــتند؛ این شلوارها به سرعت میان 
کارگرهای دیگر ازجمله کارگران معدن طرفدار پیدا کرد 
و تبدیل به یک لباس کارگری تمام عیار شد. شلوار جین 
تا ســال ها لباس قشر پایین جامعه بود؛ لباس کارگران، 
ملوانان، دانشجویان و سایر افرادی که درآمد آن چنانی 
نداشــتند .شــاید درحال حاضر طرفداران شــلوار جین 
ندانند چه تفکری پشــت تولید این شلوار بوده و هست  
اما قطعا تولید کنندگان آن می دانند این شــلوارها حالا 
تبدیل به نماد نظام کارگری شــده  اســت. شلوار جین 
به ویژه وقتی در طبقه اشــرافی آمریکا و به طور خاص 
در میان نوجوانان نفوذ کــرد، به نماد یاغی گری تبدیل 
شــد. بنابراین هرچند شلوار جین یک شــلوار کارگری 
و راحــت و بدون دغدغه اســت؛ اما همین شــلوار به 
دلیل تبدیل شــدن به یک نماد، دیگر نمی تواند شلواری 
معمولی باشد؛ آن هم زمانی که یک وزیر از آن استفاده 
می کند. کاری کــه وزیر ارتباطات کــرد. اینکه تقدیر از 
کیمیا علیزاده، دختر لایق و رزمی کار ایرانی، می تواند در 
حوزه کاری وزیر ارتباطات باشــد یا خیر، امری جداست 
که به اندازه خود جای بحــث دارد؛ اما اینکه یک وزیر 
در مراســم تقدیر از یک دختر جوان رزمی کار از شلوار 
جین و تیپ اســپرت استفاده کند، چه معنایی می تواند 

داشته  باشد؟ 
آذری جهرمــی، وزیری جوان بــا عملکردی مثبت 
در کار خود بوده  اســت؛ وزیــری که پرچم دار خوبی در 
حوزه مدیریت برای جوانان هم نسل خود است و لیاقت 
آنها برای تصدی پست های مهم و استراتژیک را نشان 
داده  اســت؛ اما قصــور او در اســتفاده نکردن از لباس 
رسمی در دفتر کارش را نمی توان نادیده گرفت. یکی از 
مهم ترین شاخصه های وزارت این است که فرد کاندیدا 
برای وزارت با جامعه خود به  خوبی آشــنایی داشــته  
باشــد و بداند وقتی لباسی خاص می پوشد، چه پیامی 
را به مخاطبش ارســال می کند. آیا باید  پذیرفت وزیری 

باهوش و مقتدر مانند آذری جهرمی اهمیت اتاق کارش 
را نمی داند؟ آیا باید پذیرفــت او نمی داند اتاق کار یک 
وزیر پارک، محل جمع شدن دوستان و به اصطلاح پاتوق 
و دورهمی نیست که با شلوار جین و تی شرت در محل 
کارش حاضر می شود و تقدر می کند و عکس می گیرد؟ 
توقع از وزیر جوان ارتباطات این است که برعکس سایر 
وزرا که همگی در سن بازنشستگی هستند، جامعه خود 
را بشناسد نیازهای جوانانی را که به وزارت او می بالند، 
بدانــد و به این نکته که دیگر شــلوار جیــن نمی تواند 
یک ساختارشکنی منطقی باشــد و جوان ها دنبال نوع 
دیگری از ساختارشــکنی هســتند، آگاه باشد؛ بایدهای 
شــغلی اش را بداند و برای مردمی که وزارتخانه اش با 
پول مالیات آنها اداره می شود، احترام قائل باشد و بداند 
لباس بخشــی از گفتار غیرکلامی افراد است. می توان 
تلاش برای به اصطلاح خودمانی شدن را در رفتار آقای 
وزیــر دید؛ امــا او باید بداند برای مخاطــب بیرونی، او 
آذری جهرمی نیست وزیر ارتباطات است. بنابراین باید 
اهمیــت جایگاه و موقعیتش با گفتار غیرکلامی  همراه 
باشد. او می توانست این صمیمیت و بی آلایش بودنش 
را با انتشــار عکس هایی از زندگی خصوصی اش مانند 
بازی کردن با فرزندانش یا عکسی کنار همسرش نشان 
دهد. می توانســت عکسی از همین جین حاشیه ساز در 
یک دورهمی منتشــر کند. اگر آقای وزیــر قصد دارد با 
رفتارش به جوانان نشان دهد نیازهای آنها را می شناسد 
و در کنار مردم اســت، پس بهتر اســت درِ گنجه را باز 
کند، همســرش را دوشــادوش خودش نشــان دهد و 
عکس های او را فقط هنگام در آغوش گرفتن فرزندشان 
یا قدم زدن کنار شوهرش آن هم به رسم سنت یک قدم  

عقب تر از همسر، به نمایش نگذارد. 
وزیر ارتباطات که نماد جوان امروزی ماست، قطعا 
می داند تصور وزیر حتی در شــلوارک هم چندان دور از 
ذهن نیســت، چه رسد به شــلوار جین که با کمک آن 
افکار عمومی را درگیر کند. حالا و در زمانه کنونی وزیری 
می تواند افکار عمومی را به چالشــی جدید و احترامی 
ساختارشکن میهمان کند که زندگی خانوادگی اش را به 
نمایش بگذارد و از رفتارهایی که با همسر و فرزندانش 
دارد، صحبت کند. آقای وزیر درِ خانه را باز کن با همان 
کت و شلوار و لباس فاخر و رسمی که لایق پوشیدن در 
برابر مردم ایران اســت، بیرون بیا و برایمان از همسرت 
بگو؛ از شــریک زندگــی ات که چقــدر در فعالیت های 
اجتماعی و موفقیتت شــریک بوده  اســت، از زنی بگو 
که سعی می کند بخشــی از بار این جامعه را به دوش 
بکشد. از فرزندانت که ژن خوب نیستند، آماده می شوند 
تا سربازی برای وطن باشند مانند سایر جوانان ایران. یک 
کنش اجتماعی با شــلوار جین و تی شرتی آستین کوتاه 
به وجود نمی آید، با دغدغه هایی از جنس واقعیت به 

وجود می آید.

آقاى وزیر در خانه را باز کن! دیدار در نانوایي 
فیلمي از حضور بــاراك اوباما و جو بایدن در یك  �

نانوایي منتشر شده است. سي ان ان در شرح این فیلم 
که این دو را مشــغول ســرو شــیریني نشان مي دهد، 

گزارش کوتاهي منتشر کرده است. 
رئیس جمهور پیشــین، باراک اوبامــا و جو بایدن، 
معاون رئیس جمهور، واشنگتن دي سي را شگفت زده 
کردند. آنان در دوشنبه گذشته زماني که براي ناهار در 

این شهر متوقف شدند، به این نانوایي آمدند.
 Dog Tag اوبامــا و بایدن در حــدود ۴۵ دقیقه در
Bakery در جــورج تاون حضور داشــتند. مدیرعامل 
این شــرکت درباره این اتفاق گفت: نانوایي یک برنامه 
کمک رســاني دارد که درحال حاضر در مرحله هشتم 
خــود اســت؛ برنامه اي کــه به عنوان یک «مدرســه 
بازرگاني زندگي» بــراي جانبازان، همســران نظامي 
و مراقبــان افــراد نظامي عمل مي کند. اســتاداني از 
دانشــگاه جورج تاون به شــاگردان آموزش مي دهند 
تــا در نهایت بتوانند گواهي مدیریت کســب وکار را از 

دانشکده مطالعاتي دانشگاه جورج تاون کسب کنند.
اویلوي گفت که او حدود شش دقیقه قبل از اینکه 
اوباما و بایدن وارد این مکان شوند، متوجه شده است. 
او ۱۳ نفر از همکاران خود را براي جلســه جمع کرد 
و به آنها گفت حتما خیلي خوشــحال مي شــوند که 
میزبان چهل وچهارمین رئیس جمهور آمریکا خواهند 
بود. اوباما و بایدن در این جمع حضور داشتند و حدود 
۲۰ تــا ۳۰ دقیقه درباره برنامه هاي آتــي خود با آنها 
صحبت کردند. یکي از حاضران در این کارگاه مي گوید: 
«اگر از قبل نمي دانستم که این دو زماني رهبران جهان 
آزاد بوده اند، فکر مي کردم دو دوست هستند که براي 

خوردن ناهار با یکدیگر قرار گذاشته  اند».
آنها ســاندویچ هاي ژامبون و مخلفات ســفارش 
داده انــد. اوبامــا ســالاد و بایدن یک تکــه نان کیک 

شکلاتي نعنایي را هم سفارش دادند.
هنگامي که عکس هاي اوباما و بایدن در نانوایي 
به طور آنلاین پخش شــد، جمعیــت زیادي به آنجا 
آمدنــد، اما «آنهــا نگفتند کــه کارکنــان مانع ورود 
افراد به مغازه شــوند». مدت هاست که مطرح  شده 
اوبامــا درصدد رایزني براي انتخــاب نامزد احتمالي 
دموکرات هــا در انتخابــات ریاســت جمهوري۲۰۲۰ 
اســت و تاکنون با دموکرات هایي از جمله ســناتور 
ورمونت، برني ســندرز، نماینده ســنا، الیزابت وارن، 
سن کري بوکر، ارک گرســلتي، شهردار لس آنجلس 
و اریک هولدر، دادســتان کل، دیدار داشته است، اما 
برخلاف ناهار دوشــنبه، این ملاقات هــا در منزلش 
انجام شــده اســت. کارکنان نانوایي اوبامــا و بایدن 
را داراي رفتار «بســیار انساني» و «بســیار مهربان» 
توصیف کرده اند و گفتند: «آنها با هرکسي که دست 
تکان داد یا هرکسي که ایده هاي تجاري اش را با آنها 

به اشتراک گذاشت، صحبت کردند».

رفتار پساسیاسی

 پوریا عالمى
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ترجمــه  کــه   brain drain ترکیبــی  واژه 
تحت اللفظــی آن، تخلیــه مغزها می شــود، در 
ســال ۱۹۶۳ از طرف انجمن سلطنتی انگلیس در 
واکنش به موج مهاجرت دانشمندان بریتانیایی به 
آمریکا ابداع شد و پس از آن اصطلاحی رایج برای 
مهاجرت افراد تحصیل کرده و متخصص از جهان 
سوم غیرپیشــرفته یا در حال پیشــرفت به جهان 
پیشرفته شد و در کشور ما به عنوان «فرار مغزها» 

جا افتاده است. 
مــن با اینکه خــود در عرصــه مغزپژوهی کار 
می کنــم، از اصطلاحاتی ترکیبی کــه از واژه مغز 
بــرای جدا کردن مغــز از بــدن و اولویت دادن آن 
به بقیه جســم انسان اســتفاده می شــود، مانند 
«شست وشــوی مغزی» و «فرار مغزها» استقبال 
نمی کنــم. اگر به زمان واردشــدن ایــن واژه های 
ترکیبــی به فرهنگ لغــات نگاه کنیــد، علت این 
ناعلاقه منــدی مــن فــاش می شــود. در دو دهه 
میانه قرن بیســتم اســتفاده از واژه مغــز متأثر از 
پیشــرفت هایی در عرصــه مغزپژوهی بــود؛ اما 
هنوز مغــز در تمامیــت دادن به وجود انســان و 
اتصال جســم به ذهــن (روان یــا روح)، جایگاه 
وحدت بخش خود را پیدا نکرده بود. با وجود نزول 
روش هــای رفتارگرایی و نضج علوم  شــناختی بر 
پایه عصب پژوهی، هنوز دوگانه پنداری (دوالیسم) 
کم و بیــش هم اکنــون و  بــود  دکارتــی حاکــم 

هم هست. 
براســاس این نظریه عام تلاش بــر این بود که 
همچنــان بــه اجزای کار جســم، مغــز و روان با 
ماهیت های نگاه شود. از طرف دیگر پیشرفت های 
شــگفت انگیزی دربــاره کار مغــز در ایجاد روان، 
ازجملــه آثار روانی مغز دونیمه شــده در کارهای 
راجر اســپری و فیزیولوژی مغز در ســطح کارکرد 
پیغام برهای شــیمیایی در سطح اتصالات نورونی 
از سوی جان اکلس در حال انجام بود که هر دو را 
صاحب جایزه نوبل کرد. با وجود این پیشرفت ها، 
اهمیت مغز به عنوان حلقه اتصال جســم با روان 
دیده نمی شــد؛ به ویژه اینکه بخش مهمی از کار 
مغــز که به هیجــان و عواطف مربوط می شــود، 

و  تقســیم بندی  ایــن  در 
جســم،  بین  جداســازی 
مغــز و روان ســرگردان 

مانده بود.
 بــا وجــود اینکه هر 
بــرای  مغــز  کفــه  روز 
از بقیه جسم  جداشــدن 
نیمــه  در  قرارگرفتــن  و 

روح و روان ســنگین تر می شــد و جایگاه برخورد 
روح بــا مغــز از غــده صنوبری در زمــان دکارت 
بــه قشــر خاکســتری مغــز در ایــن دوران ارتقا 
یافته بــود؛ ولی هنــوز بســیاری از نظریه پردازان 
نمی دانســتند کــه هیجان و عاطفــه را در کجای 
معادله بگذارند. بخشــی آن را به کار بدن جدا از 
مغز ارتباط می داده انــد و عده ای نیز به مغز جدا 
از تن. ساخته شــدن واژه ترکیبی تخلیه مغزها در 
ترجمــه تحت اللفظی آن نشــان از دید مکانیکی 
خالی از احساســات و هیجان و عاطفه به کارکرد 
مغــز و تســری دادن آن به علم جامعه شناســی 
و اقتصــاد و روابــط بین المللــی در امر مهاجرت 
افراد نخبه و ماهر اســت. بعدها می بینیم که این 
نگاه مکانیکی و ماشــینی به کارکرد مغز تبدیل به 
تمثیل مغز به مثابه کامپیوتر در جهان دوگانه پندار 

کنونی می شود. 
جالب اســت ترجمه و معادل فارســی «فرار 
مغزهــا» به جــای ترجمه تحت اللفظــی تخلیه 
مغزها، نشــان از دید متفاوت ما ایرانی ها به عنوان 

کشــوری عقب مانده بــه پدیده مهاجــرت دارد. 
اســتفاده از واژه «فــرار» بــه جــای «تخلیه» در 
کشــوری جهان ســومی، اهمیت جنبه هیجانی و 
عاطفی عمل مهاجــرت در موقعیت رویارویی با 
خطــر را تداعی می کند؛ موقعیتــی که در هنگام 
ترس از خطر در انتخاب دوراهه ای برای احتراز از 
مرگ و استقبال از زندگی، یعنی ماندن و جنگیدن 
یا فرار را تداعی می کند. از طرف دیگر ما نیز به تبع 
اندیشــه دوگانه گرای حاکم بر علم جهان، قاعده 
بازی را رعایت می کنیم و اســتعاره مغز به عنوان 
ماشــین یا دســتگاه مکانیکــی را می پذیریم و آن 
را از بــدن جدا می کنیم و از فــرار مغزها صحبت 
می کنیم. به این معنا، فرار مغزها که ناشی از ترس 
از نابودی در کشور مادر باشد و برگشتی هم در کار 
نباشد، می تواند فاجعه ای جبران ناپذیر به حساب 
آید و همیشه جنبه منفی و ضایعه بار بر جنبه های 
مثبت آن پیشی داشته باشد؛ ولی امروزه در جهان 
از واژه هــای ترکیبــی مترادفی ماننــد جابه جایی 
مغزهــا و گردش مغزها، درباره موضوع مهاجرت 
افراد نخبــه و تحصیل کــرده در بین کشــورهای 
جهان اســتفاده می شــود کــه نوعی دادوســتد 
ســرمایه نیروی انسانی در دنیای اقتصادزده امروز 
اســت؛ اما فقر و نبود امکانات رشــد، فشــارهای 
تنگ نظرانه و متعصبانــه و اقتدارگرایانه حاکم در 
کشورهای عقب مانده و به اصطلاح جهان سومی، 
نبــود امکانــات اقتصــادی و اجتماعی سیاســی 
برگشــت این سرمایه های انســانی به وطن اصلی 
خود، هنــوز به کارگیری اصطلاح فــرار مغزها را 
به جــای هر جایگزیــن لغوی دیگری بامســماتر 
و معنادارتــر می کنــد. ولــی گاه عمــق فاجعــه 
بیش از این اســت؛ زیــرا بســیاری از به اصطلاح 
مغزهای فرار کرده، توانایی های خود را در کشــور 
میزبان بازنمی یابند و شــکوفا نمی شوند؛ بلکه به 
طریقی هدر می رونــد که به آنها هدر رفتن مغزها
(brain waste) می گوینــد. اینهــا در واقــع افراد 
در  کــه  هســتند  تحصیل کــرده ای  متخصــص 
کشــورهای میزبان بــه کارهایی بــا مهارت های 
نازل تــر برای گــذران زندگــی دســت می یازند و 
چون هنوز درآمدشــان از کشــور خودشان بیشتر 
اســت و در انتخاب ســبک زندگــی از آزادی های 
نســبی برخوردارند، به کشــور مادر برنمی گردند. 
به این ترتیــب ماندن و زندگی کردن در کشــور دوم 
را بر کشــور خود ترجیح می دهند. اگر قبول کنیم 
با  همچنــان می توانیــم 
واژه «مغــز» اصطلاحات 
ترکیبــی در بیان شــرایط 
نیــروی انســانی نخبه و 
عقب مانده  جوامع  ماهر 
از  می تــوان  بســازیم، 
فاجعه بــار  وضعیــت 
نیز  دیگــری  دردناک تــر 
گفــت که کمتر از آن حرفی بــه میان می آید و آن 
هم «دفن مغزها» اســت. واقعــه اي که به  طور 
شایع اتفاق می افتد و اغلب از نظرها دور می ماند، 
پدیده شایع خفه شــدن و دفن شدن استعدادها و 
توانایی هایی اســت که قبل از تولدشان، در نطفه 
نابود می شوند. این استعدادها نه  فقط شرایط نشو 
و نما در کشــور مادر را ندارند؛ بلکه امروزه اغلب 
در کشور میزبان نیز چنین امکاناتی فراهم نیست. 
مهاجرت هــای ناهنجار و ناگهانــی توأم با هراس 
از روی اســتیصال و محیط پرورشــی نامناســب، 
موجــب خشکانده شــدن توانمندی هــای فراوان

 انسانی می شود. 
خارج از ذهن به نظر نمی رســد که در شرایط 
ناعادلانه دنیــای کنونی و  تعداد اســتعدادهایی 
کــه به بار نمی نشــینند و مغزهایی که نمی توانند 
توانایی هــای خــود را بــروز دهنــد و بــه عبارت 
مصطلــح، «مغزهای دفن شــده» هســتند و آمار 
دقیقی هم از آنها وجود ندارد، به مراتب بیشتر از 

کشورهای پیشرفته هستند.

از تخلیه یا فرار مغزها تا دفن مغزها

 دکتر پرویز اجلالى
 جامعه شناس 

 عبدالرحمن نجل رحیم 
 مغزپژوه

 بهروز غریب پور
 کارگردان

 مرجان لقائى 

 میخائیل زلاتکوفکسى


